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چکیده
سطوح مفهومی مختلف خط مشی گذاری عمومی مانند چارچوب ها، نظریه ها و الگوها، 
برای ارتقا فهم از موقعیت و ساده ســازی آن طراحی و تدوین شــده اند ولی استفاده از 
آن ها، نیازمند شــناخت تمایز آن ها با یکدیگر است. این پژوهش، از حیث جهت گیری 
پژوهش بنیادی، از نظر نوع داده ها کیفی اســت که برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش 
مرور ادبیات نظام مند اســتفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مفاهیمی از 
خط مشی گذاری عمومی که قابل طرح در سطح چارچوب  هستند شامل چارچوب توسعه 
و تحلیل نهادی و چارچوب ائتلاف مدافع، مفاهیم مطرح در سطح نظریه شامل نظریه 
تعادل گسســته، نظریه جریانات چندگانه، نظریه شبکه های خط مشی و نظریه ساخت 
اجتماعی و مفاهیم قابل بررســی در سطح الگو شامل الگوی عقلایی، الگوی فرایندی، 
الگوی نهادی، الگوی سیستمی و الگوی آشفته می شوند. علاوه بر این، سطوح مفهومی 
خط مشی گذاری عمومی از طریق معیارهای مشترکی با یکدیگر نیز دارای ارتباط طولی 
هســتند. این معیارها عبارت اند از: هدف، نگاه به بازیگران و عرصه کنش. بررسی این 
ســطوح مفهومی و مقایسه آن ها با یکدیگر، دانش پژوه خط مشی را توانا می سازد تا اثر 
علمی خود را میان این ســطوح مفهومی تعیین وضعیت کند، محدوده و مرزهای آن را 

تعیین کند و از مشتبه سازی الگوها با نظریه ها و نظریه ها با چارچوب ها پرهیز کند.
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دلالت های قرآنی برای طراحی الگوی خط مشی گذاری عمومی« است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
خط مشــی گذاری عمومی به دلایل مختلفی، در چنبره مجموعه بی نهایت پیچیده ای 
از عناصــر قــرار دارد کــه در گذر زمان با هــم تعامل می کنند )ســاباتیه،1396(. فهم 
خط مشی گذاری عمومی، مستلزم آگاهی از اهداف و برداشت های صدها بازیگر در سراسر 
کشور است که درگیر موضوعات بحث انگیز حقوقی و علمی بسیار فنی در طول یک دهه 
یا بیشــتر هستند، ضمن آنکه بیشــتر بازیگران به طور فعال در پی افزایش نفوذ خود بر 
رویدادها نیز می باشند. با توجه به پیچیدگی حیرت آور خط مشی گذاری، تحلیلگر باید به 
منظور ارتقا درک از موقعیت، آن را ساده سازی کند. ساده سازی خط مشی گذاری عمومی 
به کمک راهبردهای نســبتاً متفاوتی انجام می شــود؛ چارچوب ها، نظریه ها و الگوها. این 
سطوح مفهومی، نمونه هایی از راهبردهایی هستند که به تبیین  خط مشی گذاری عمومی 

کمک می کند.
 چارچوب هــا، گســتره پژوهــش را تعیین می کننــد اما نمی تواننــد تبیین هایی یا 
پیش بینی هایی از رفتارها و ره آوردها، فراهم کنند. تبیین و پیش بینی، در قلمرو نظریه ها 
و الگوها نهفته است. نظریه ها به برخی از متغیرها به عنوان متغیرهای مهم شناسایی شده 
در یــک چارچوب، ارزش هایی را تخصیص می دهند و روابط میان متغیرها را شناســایی 
می کنند. الگوها به تحلیلگران اجازه می دهند با ثابت نگه داشتن تعداد معدودی از متغیرها 
در محیط های خاص و واکاوی ره آوردهای تولیدی، بخش های خاص نظریه را آزمون کنند.

برای بررسی و مقایسه چارچوب ها، نظریه ها و الگوها، نیاز به معیارهای مختلفی است. 
این معیارها، بازنمای عناصر اساسی سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی هستند و نقاط 
کلیدی مقایسه آن ها را ارائه می کنند. برخی از این معیارها به صورت تخصصی برای یک 
ســطح مفهومی )چارچوب، نظریه یا الگو( مورد استفاده قرار می  گیرد و برخی از معیارها 
عمومی بوده و در تمامی ســطوح مفهومی مشترک هستند. این پژوهش، درصدد بررسی 
و مقایسه ارتباط میان چارچوب ها، نظریه ها و الگوهای خط مشی گذاری عمومی به عنوان 

راهبردهای ساده سازی فهم خط مشی گذاری عمومی به کمک معیارهای عمومی است.



97

                            شاد دل و همکاران، راهبردهای سادهسازی خطمشیگذاری عمومی

2. پیشینه پژوهش
 به اعتقاد برکلند، ظهور مطالعات مدرن خط مشی، به سال 1922 و کوشش کارلس 
مریام1 برای مرتبط ســاختن نظریه و عمل علوم سیاسی در فعالیت های واقعی دولت باز 
می گردد. بااین حال، مطالعه خط مشــی عمومی در دهه 1950 و 1960 میلادی به مثابه 
یکی از حوزه های مطالعاتی، پذیرفته شد. عمده آثار کلاسیک این حوزه بیش از 60 سال 

.)Birkland, 2019( عمر ندارند
در پژوهشی با عنوان »نظریه های فرایند خط مشی عمومی«، به بررسی سطح نظریه ها 
پرداخته شــده است. در این پژوهش نسبتاً جامع، سطح چارچوب های خط مشی  عمومی 
نیز به صورت مختصر بررســی شــده ولی الگوهای خط مشی عمومی مدنظر قرار نگرفته 
است. علاوه بر این موضوع، در پژوهش ساباتیه تمایزی میان چارچوب ها و نظریه ها دیده 
نمی شــود و بعضاً سطوح برخی قضایایی که به عنوان نظریه  یا چارچوب  ارائه شده است، 

مشخص نیست )ساباتیه ،1396(.
 در پژوهشی با عنوان »الگوي مفهومی خط مشی هاي فراگیر نظام فرهنگی اجتماعی 
مبتنــی بر قرآن کریم« محققان درصدد کشــف الگوي مفهومی خط مشــی هاي قرآنی 
فراگیر فرهنگی-اجتماعی با تمرکز بر ســطح الگو های خط مشی گذاری عمومی در زمینه 
فرهنگی و اجتماعی بودند )کمالیان و همکاران ،1397(. حاجی ملامیرزایی )1395( نیز 
در پژوهشــی با عنوان »ارائه الگوی اسلامی ایرانی اجرا خط مشی های فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران« با تحقیق درباره فرهنگ و خط مشی گذاری فرهنگی به شناسایی موضوع 
پرداخته و بر مرحله اجرا تمرکز داشــته اســت. غفاری و همکاران )1395( در پژوهشی 
با عنوان »الگوی مناســب خط مشی گذاری حکومت های اسلامی مبتنی بر آینده موعود« 
درصدد دســتیابی به طراحی الگوی نظری خط مشــی گذاری در حکومت های اسلامی و 
معتقد به مهدویت بودند. رضایی منش و همکاران )1393( در پژوهش خود که با عنوان 
»الگوی ارزشــیابی خط مشی های عمومی در پرتو معرفت علوی« انجام شد، شاخص های 

ارزشیابی را استنباط و سطح بندی کردند.
 اغلــب تحقیقاتــی که به آن ها اشــاره شــد، متمرکــز بر کاربرد ســطوح مفهومی 
خط مشــی عمومی در زمینه ها یا حوزه ها تخصصی، صورت پذیرفته اســت. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که تاکنون پژوهشی با هدف بررسی و مقایسه چارچوب ها، نظریه ها 

1. Charles Merriam
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و الگوهای خط مشی عمومی با یکدیگر انجام نشده است؛ بنابراین، پژوهش حاضر درصدد 
است تا این سطوح مفهومی را که برای تبیین خط مشی گذاری عمومی استفاده می شود، 

ارائه کرده و بر اساس مؤلفه های مشترک آن ها را مقایسه کند.

3. مبانی نظری پژوهش
 در این بخش بر اســاس ادبیات موجود به بررســی چارچوب ها، نظریه ها  و الگوهای 

موجود و مرتبط با خط مشی گذاری عمومی پرداخته شده است.

3-1. چارچوب های خط مشی گذاری عمومی
 استروم اســتدلال می کند چارچوب ها نقش کلیدی در انباشت دانش ایفا می کنند. 
چارچوب ها گستره پژوهش را تعیین و توجه تحلیلگران را به ویژگی های کلیدی دورنمای 
اجتماعــی و فیزیکی جهت می دهند. چارچوب ها از طریق تعیین طبقه متغیرها و روابط 
عمومی میان آن ها مبنایی برای پژوهش فراهم می کنند. در ادامه به بررسی چارچوب های 

خط مشی گذاری عمومی پرداخته می شود.

الف- چارچوب انتخاب عقلایی نهادی

چارچــوب انتخاب عقلایی نهادی )توســعه و تحلیل نهادی( الینور اســتروم، در پی 
فهم نحوه عمل نهادها و تغییر آن ها در گذر زمان اســت. در عبارت »چارچوب توســعه 
و تحلیل نهادی«، منظور از »نهادها«، محدودیت ها یا فرصت های ســاخت انســان است 
کــه گزینه های انتخابی )تصمیم گیری افــراد( درون آنها رخ می دهد و تبعات گزینه های 
انتخابی شــان )تصمیم های متخذه آن ها( را شــکل می دهد. این چارچوب مدعی اســت 
هســته اصلی تئوریزه کردن در همه نظریه ها، پدیده ای به نام »عرصه کنش« است. این 
عرصه اشــاره  به فضای اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان ها دارد که در آن مبادله ها 
صورت می گیرد، مسائل حل می شوند، افراد بر یکدیگر مسلط می شوند یا علیه هم مبارزه 

می کنند )ساباتیه،1396(.
 استروم معتقد است آن چه می توان از طریق آن رفتار )کنش( بازیگران را درون عرصه 
کنش تبیین کرد، پدیده ای به نام نهادها هستند. به نظر می رسد نظریه او از انسان در این 
عرصه، انســان عقلایی نهادی است: یعنی عقلانیت رفتار )کنش( انسان در پرتو نهادهای 
حاکم مورد قضاوت قرار می گیرد. پس عرصه کنش آکنده از نهادهایی اســت که بر همه 
جوانب آن سایه افکنده اند. به زعم او موقعیت کنش عنصر کلیدی چارچوب است که در 
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آن افراد )به عنوان عامل به نفس خود یا عاملان ســازمان( اطلاعات را مشاهده، کنش ها 
را انتخاب، در الگوهای تعامل درگیر و ره آوردهایی از تعاملشان محقق می سازند )همان(.

ب- چارچوب ائتلاف مدافع

»چارچوب ائتلاف مدافع1« نوعی چارچوب )برای فهم( فرایند خط مشــی اســت که 
به وسیله ســاباتیه و اسمیت2 برای پرداختن به مسائل »بغرنج3« تدوین شد )مسائلی که 
ویژگی های آن ها تعارضات اساســی بر سر هدف، منازعات فنی مهم و بازیگران متعدد از 

.)Hoppe & Peterse, 1993( )سطوح مختلف دولت است
چارچوب ائتلاف مدافع فرض می کند خط مشی گذاری در جوامع مدرن چنان پیچیده 
اســت )از حیث کارویژه ای و همین طور حقوقی( که مشــارکت کنندگان باید متخصص 
باشــند اگر می خواهند امیدی به تأثیرگذاری داشــته باشند. یک خرده سیستم بر اساس 
 Zafonte & Sabatie,( بعد کارویژه ای اش و همین طور بعد قلمرویی اش توصیف می شود

.)1998

 چارچوب ائتلاف مدافع تغییر خط مشــی را در یک دوره یک یا چند دهه ای بررسی 
می کند. همچنین فرض می کند که باورهای مشــارکت کنندگان خط مشــی در طی یک 
دوره بســیار ثابت اند و ایجاد تغییرات اصلی در خط مشــی بسیار دشوار است. در نتیجه 
 Sabatie( خرده سیســتم های بالغ خط مشی را از خرده سیستم های نوپا متمایز می سازد

.)& smith, 1995

3-2. نظریه های خط مشی گذاری عمومی
 »نظریه4«، مجموعه منطقاً منسجمی از روابط را عرضه می کند. ارزش هایی به متغیرها 
اختصاص می دهد و معمولاً مشــخص می کند که چگونه روابط ممکن اســت بر اســاس 
ارزش های متغیرهای کلیدی متغیر باشند. نظریه های متفاوتی ممکن است با یک چارچوب 
مفهومی متناظر خود سازگار باشند. در ادامه به بررسی نظریه های خط مشی گذاری عمومی 

پرداخته می شود.

1. Advocacy Coalition Framework
2. Smith
3.Wicked Problems
4.Theory
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الف- نظریه جریانات چندگانه

 جریانات چندگانه، نوعی منظر و نگاه است که نحوه شکل گیری خط مشی ها به وسیله 
دولت های ملّی را تحت شــرایط ابهام تبیین می کند. اگر چه می توان آن را بســط داد تا 
کلیت فرایند خط مشــی گذاری در ســطوح مختلف دولت را تحت پوشش قرار دهد و آن 
را تبیین کند ولی در اینجا فقط ظرفیت آن برای تبیین شــکل گیری خط مشی )تدوین 

دستور کار و تصمیم گیری( بررسی می شود.
نظریه جریانات چندگانه با فرض نوعی نظم زمانی )اختیارکردن بدیل های خاص بستگی 
به زمان اتخاذ خط مشی ها دارد( و پیشنهاد نوعی نظریه از دست کاری سیاسی )پدیده ها 
سیاسی، پدیده های علمی مشخص نیســتند، سیاست مداران دست به دست کاری آن ها 
می زنند( به چنین سؤال هایی پاسخ می دهد. سه جریان مشخص می شوند که در سیستم 
خط مشــی جریان دارند: جریان »مسائل، خط مشی و سیاست1«. در نقاط بسیار حساس 
زمانی با تلاقی جریان ها )به وسیله کارآفرینان خط مشی(، »پنجره های خط مشی2« شکل 
می گیرند. ترکیب هر سه جریان در یک بسته واحد به طور چشمگیری شانس اتخاذ یک 

خط مشی خاصی به وسیله خط مشی گذاران را تقویت می کند )ساباتیه،1396(.

ب- نظریه ساخت اجتماعی

 با آغاز دهه 1980، نظریه پردازان خط مشی به رویکردی تحت عنوان رویکرد »طرح 
خط مشــی3« تغییر جهت دادند )Simon, 1981( که در ابتدا برای پرداختن به انبوهی از 
متغیرهای مداخله گر پیشــنهاد شد که بر طرح، انتخاب، عدم اجرا و ارزشیابی خط مشی 
تأثیر می گذارند. ساخت اجتماعی را می توان به ایدئولوژی مدینه فاضله اثر مانهایم4 نسبت 
داد که استدلال می کرد هیچ گونه دیدگاه واحدی از واقعیت وجود ندارد و علم اجتماعی 
باید نوعی »علم تفســیری5« باشــد تا مفید و بینش بخش باشد. پس از طرح موضوع در 
مفهوم »انقلاب های علمی« اثر کوهن6 )1970(، دانش پژوهان ساخت اجتماعی پذیرفتند 
که مســائل اجتماعی، پدیده های بی طرفانه یا عینی نیستند که تابع بررسی و حل فوری 

1.Problem, Policies, Politics
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باشــند. بلکه مســائل، تفاسیری از شرایط هستند که به طور ذهنی به عنوان امری محل 
بحث تعریف می شوند و بر همین سیاق مستلزم برخی از انواع اقدام های اصلاحی هستند 

.)Bacchi, 1999(

 تز بنیادی این نظریه به چهار مولفه اشاره می کند: طرح های خط مشی، جمعیت های 
هدف، نهادها و فرهنگ، طرح های خط مشی آینده. طرح های تاریخی و معاصر خط مشی، 
اثر بلندمدتی دارند از آن جهت که آن ها جمعیت های هدف را تعیین و پاداش ها و تنبیه ها 
را به آن ها تخصیص می دهند. طرح های خط مشــی، تجربه »گروه های هدف1« را شــکل 
می دهد و پیام های ضمنی  در مورد این که چگونه مســائل برای دولت مهم هستند و آیا 

مشارکت آنان اثربخش است یا خیر انتقال می دهند.
 طرح های خط مشــی نهادها و فرهنگ وســیع تر را از طریق اثرات ابزاری خط مشی 
)مانند قواعد یا ســازمان های جدید( و همین طور اثرات )تفسیری( نمادین/ بلاغی شکل 
می دهند. بدین ترتیب، طرح های خط مشی، افکار عمومی و افکار نخبگان، ساخت اجتماعی 
گروه های هدف، توزیع منابع قدرت سیاسی و حتی مشروعیت سیستم های متنوع دانش 

.)Ingram & Schneider, 1990( را تحت تأثیر قرار می دهند

ج- نظریه شبکه های  خط مشی

 خط مشی گذاری در »خرده سیستم های خاص قلمرو خط مشی 2« رخ می دهد که کم 
و بیش، مستقل از یکدیگر به گونه ای موازی عمل می کنند. خرده سیستم های خط مشی 
متشکل از تعداد زیادی از بازیگران هستند که متمرکز بر موضوعات بحث انگیز خط مشی  
خاص هســتند. فرایندهای سیاسی در این خرده سیستم ها به تنهایی به وسیله بازیگران 
حکومت کنترل نمی شوند؛ بلکه مختص آن ها تعاملات بازیگران بخش خصوصی و دولتی 
است. دغدغه نسبت به مجموعه متنوع و بزرگی از بازیگران و تعاملات آن ها به انواعی از 

.)Kriesi & et al, 2006( مفاهیم مختلف برجستگی و اهمیت داده است
 مفهوم »شــبکه خط مشی3«، مفهومی اســت که جدیداً به این خزانه مفاهیم افزوده 
شده است. این مفهوم ریشه های متعددی دارد. در وهله نخست، این مفهوم قویاً از نظریه 
بین سازمانی متأثر شده است )Thomson,1967؛ Benson,1978( که بر این نکته تأکید 

1.Target Groups
2.Policy Domain-Specific Subsystems
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دارد که بازیگران وابســته به یکدیگر هستند زیرا برای تحقق اهدافشان به منابع یکدیگر 
نیاز دارند. این ایده محوری، مرکز ثقل بیشــتر رویکردها به شــبکه ها است. برای تحلیل 
ســاختار شبکه، رویه های استانداردی وجود دارد )Wasserman & Faust, 1999(. برای 
تحلیل رســمی شــبکه های خط مشی، تصدیق این که شــبکه ها متشکل از سیستمی از 

بازیگران است، بسیار کلیدی است.
 بازســاخت توصیفی شبکه ها پیش شرطی برای فهم خاستگاه های آنهاست. شناسایی 
تعیین کننده های شــبکه های خط مشــی و پیوند دادن این تعیین کننده ها با ویژگی های 
Thatch-(  خاص شبکه های خط مشی تا حد زیادی کماکان نوعی کمبود پژوهشی است
er, 1998؛ Coleman & Perl, 1999(. پژوهش ها به عوامل متعددی اشــاره کرده اند که 

ممکن است بر ظهور و شکل شبکه های خط مشی تأثیر بگذارند. عوامل مرتبط بر اساس 
مشخصه های قلمرویی و کارکردی شــبکه خط مشی تحت بررسی متغیر است. شبکه ها 
در ســطح فراملی، ملّی، منطقه ای و محلی وجود دارند و می توانند بر اساس قلمرو کلان 

سیاسی یا قلمرو خاص دامنه متمایز شوند.

د- نظریه تعادل گسسته

نظریه »تعادل گسســته1« در تبیین یک مشــاهده ساده اســت: فرایندهای سیاسی 
معمــولاً از ویژگی های ثبــات و تدریجی گرایی برخوردارند ولــی گه گاهی انحراف های 
مقیاس بزرگی نسبت به گذشته نشان می دهند. ایستایی نسبت به بحران معمولاً ویژگی 
بیشتر حوزه های خط مشی اســت ولی بحران ها نیز رخ می دهند. برنامه های دولتی مهم 
بعضاً به نحو چشمگیری تغییر می کنند، حتی اگرچه در بیشتر زمان ها مانند سال گذشته 
ادامه یابند. اگرچه هم ثبات و هم تغییر، عناصر مهم فرایند خط مشی هستند ولی بیشتر 
الگوهای خط مشــی برای تبیین ثبات و تغییر طراحی شده بودند. این نظریه هر دو را به 

صورت هم زمان تبیین می کند )ساباتیه،1396(.
 ایــن نظریه بر دو عنصر مرتبط فرایند خط مشــی تأکیــد می کند: »تعریف موضوع 
بحث انگیز2« و »تدوین دستورکار3«. به موازاتی که موضوعات بحث انگیز در گفتمان عمومی 

1. Punctuated Equilibrium
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تعریف می شوند و به موازاتی که موضوعات بحث انگیز در دستورکار فراز و فرود می کنند، 
خط مشی های موجود می توانند تقویت شوند یا زیر سؤال بروند )همان(.

 نظریه تعادل گسسته وقتی تعادل یا تقریباً ایستایی را نشان می دهد که یک موضوع 
بحث انگیز مورد توجه یک خرده سیســتم قرار می گیــرد و وقتی دوره های عدم تعادل را 
تبیین می کند که یک موضوع بحث انگیز درون »دستورکار سیاسی کلان1« قرار می گیرد. 
زمانی که یک عرصه موضوعی بحث انگیز در دستورکار سیاسی کلان قرار می گیرد، تغییرات 
کوچک در شرایط عینی می تواند موجب تغییرات بزرگ در خط مشی شود و گفته می شود 
.)Baumgartner & et all, 2002( که سیستم در نوعی فرایند بازخورد مثبت به سر می برد

3-3. الگوهای خط مشی گذاری عمومی
 الگو، نماي ساده اي از برخي جنبه هاي جهان واقعي و نیز بازسازي و تلخیصي از واقعیت 
 ,Dye( است که با در برداشتن ویژگي هاي اصلي از واقعیت، شناخت ما را تسهیل مي کند
2012(. الگوهای مفهومی کاربرد زیادی در خط مشــی گذاری دارند )الوانی و شریف زاده، 
1386(. در ادامه به بررسی مهم ترین الگوهای خط مشی گذاری عمومی پرداخته می شود.

الف- الگوی عقلایی

هر خط مشی زمانی عقلایی است که به »حداکثر سود اجتماعی« دست یابد؛ در این 
دیدگاه، دولت ها باید خط مشــی هایی را انتخاب کنند که منافعی بیشــتر از هزینه ها در 
جامعه داشته باشد، در غیر این صورت از انتخاب آن خودداری کنند. تعقل گرایی نه فقط 
آن مواردی که در قالب مالی ســنجیده می شــود بلکه همه ارزش های اساسی اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی از دست رفته یا به دست آمده از طریق خط مشی را محاسبه می کند. 
برای انتخاب خط مشی عقلایی، خط مشی گذاران باید: 1. همه ترجیحات ارزشی جامعه و 
وزن نســبی آنان را بدانند، 2. به همه بدیل های خط مشی های در دسترس آگاهی داشته 
باشــند و 3. همه پیامدهای هر یک از بدیل های خط مشــی را بدانند، 4. نسبت منافع به 
هزینه های هر بدیل را محاســبه کنند و 5. کاراترین بدیل خط مشــی را انتخاب کنند. 
تعقل گرایی، می تواند ترجیحات ارزشــی »اجتماع به عنوان یک کل« را شــناخت و وزن 
آن را تعیین کرد. دانســتن وزن ارزشی برخی گروه ها کافی به نظر نمی رسد و باید درک 
کاملی از ارزش های اجتماع به دست آورد که این امر مستلزم اطلاعات، توانایی پیش بینی، 

1. Macropolitical Agenda
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هوشــیاری و در نهایت سیستم تصمیم گیری است )الوانی و شریف زاده، 1379؛ گیوریان 
و ربیعی مندجین، 1384(.

 الگوی عقلایی که آن را تعقل گرایی یا الگوی عقلانیت مطلق و خردگرایی کامل نیز 
نامیده اند، الگوی کلاسیک تصمیم گیری است که بیشتر جنبه آرمان گرایی دارد و بر رفتار 
و ویژگی های تصمیم گیرنده و شرایط تصمیم متمرکز است. الگوی عقلایی، تصمیم گیری 
را فراینــدی منظم فرض می کند که بر اســاس آن تصمیم گیرنده، گام های مشــخص و 
تعریف شــده ای بر می دارد و نتیجه این اقدام، انتخاب بهترین پیشنهاد برای حل مسئله 
است. این الگو، بیشتر برای تصمیمات برنامه ریزی شده ای مناسب است که تکراری و کاملًا 
مشخص باشند و در عین حال برای حل مسئله، روش ها و رویه های مشخصی وجود داشته 
باشد. برای این منظور، می توان از شاخص های دقیق سنجش عملکرد و ارزیابی استفاده 
کرد و از خط مشی هایی بهره گرفت که به نسبت نتایج مشخص و مطمئنی داشته باشند؛ 
اما در صورتی که تصمیمات برنامه ریزی شده نباشند، کار خیلی مشکل می شود؛ زیرا این 
گونه تصمیمات جدیدند و نظام تصمیم گیری و خط مشــی گذاری تجربه روشن و مفیدی 

برای وضع خط مشی یا حل مسئله ندارد )دانش فرد، 1389(.

ب- الگوی فرایندی

الگوی فراگردی )فرایندی( بر چگونگی ایجاد و تولید خط مشی ها بحث دارد. این الگو، 
به جای توجه به محتوا یا علل و نتایج خط مشی ها به چگونگی ایجاد آن ها توجه می کند 
)گیوریان و ربیعی مندجین، 1384(. اجرای خط مشی گذاری در این الگو در مقطع خاص 
و به صورت عمل مســتقل انجام نمی گیرد، بلکه یک چرخه فرایندی را تشکیل می دهد 

.)Gupta, 2001( که شامل چندین فعالیت و مرحله است
به این معنا که عوامل و خط مشی گذاران تأثیرگذار وظایف مختلفی را به منظور انجام و 
اجرای فرایند خط مشی گذاری ایفا می کنند. به طور خلاصه، می توان فرایند خط مشی گذاری 
را همانند فعالیت هایی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راه حل ها، قانونی کردن، اجرا 
و ارزیابی در نظر گرفت؛ بنابراین، محتوای خط مشی نباید مطالعه شود، بلکه فرایندهایی 
باید بررســی شود که خط مشی های عمومی بر اساس آن ها بسط می یابد، اجرا می شود و 
تغییر می کند )الوانی و شریف زاده، 1379(. این الگو، بر تحلیل فرایندهای خط مشی تأکید 
دارد و آن را خروجی نهایی هر فرایند می داند )دانش فرد، 1389(. هر یک از صاحب نظران 
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رشته خط مشــی گذاری عمومی، مراحلی را برای اتخاذ خط مشی تعیین کرده اند که این 
مراحل با تفاوت های جزئی معمولاً با یکدیگر منطبق است.

ج- الگوی آشفته

 الگوهای خط مشــی گذاری، هر اندازه در میدان عمل، بیشــتر مورد آزمایش و اجرا 
قرار گیرد، محدودیت ها و نقص های آن ها بیشــتر آشــکار می شــود. به طوری که اگر به 
ســازمان به عنوان یک »کل« توجه شود، میزان عدم اطمینان بسیار بالایی وجود دارد و 
همین عدم اطمینان ها مســائل ســازمانی را ایجاد می کند یا سازمان ها را در حل مسائل 
ناتوان می کند. این موارد ممکن است ناشی از لغزش در پیش بینی درباره رفتار بازیگران 
خط مشــی ها، مدیران و تحلیل گران باشــد یــا انحراف در پیش بینــی نتایج راه حل ها و 

به کارگیری خط مشی های مصوب.
حال جامعه ای که از تعداد بسیاری نهادها، سازمان ها و بی سازمانی متشکل شده است، 
ســطوح اطمینان بسیار بالاتر می رود. از این  رو، کوهن، مارچ و اولسن1 را بر آن داشت تا 
الگویی طراحی کنند که بتواند تصمیم گیری را در وضعیتی بسیار مبهم و بی  نظم توصیف 
کند. در واقع، عکس العملی باشد، در برابر الگوهای عقلایی و سیاسی که به عقیده کوهن 
و همکارانــش فاقد قابلیت کافی برای تصمیم گیری در دنیای پیچیده، بی ثبات و پرابهام 

امروز است )الوانی و شریف زاده، 1379(.
بر اســاس این الگو که کوهن و همکارانش آن را هرج و مرج ســازمان یافته می دانند، 
هر گونه خردگرایی در تصمیم گیری زیر سؤال می رود. در چنین وضعیتی، سازمان مانند 
سبدی است که انواع مشکلات، راه حل ها، موقعیت های انتخاب و بازیگران بر اساس ترکیبی 
پیچیده و غیرمنطقی باهم برخورد کرده و خط مشی هایی برای پاسخ به تقاضاهای بیرونی 

.)Gupta, 2001( به وجود می آید

د- الگوی نهادی

 فعالیت های سیاســی در موسســات دولتــی مانند قوای مقننــه، مجریه و قضائیه، 
ســازمان های دولتی و شــهرداری ها متمرکزند. از نظر عمومی، خط مشی عمومی را این 
نهادها تعیین، اجرا و اعمال می کنند )الوانی و شریف زاده، 1379(. از این رو، رابطه بسیار 

نزدیکی میان خط مشی عمومی و نهادهای دولتی وجود دارد.

1. Cohen & March & Olsen
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در واقع، خط مشــی عمومی زمانی گفته می شــود که چندین موسســه دولتی آن را 
پذیرفته، اجرا و اعمال کنند. اتخاذ خط مشــی از ســوی نهادهای دولتی دارای چندین 

ویژگی است )باقری و پورعزت، 1392(:
دولت به خط مشی ها مشروعیت می بخشد که موجب می شود خط مشی ها ضمانت اجرا . 1

پیدا کند و شهروندان به آن گردن نهند.
گستردگی و فراگیری خط مشی های عمومی موجب تسری آن می شود. دولت با قدرت . 2

اجرایی خود خط مشی های متخذه را در همه عرصه های جامعه و برای همگان به اجرا در 
می آورد. در حالی که این توانایی در دیگر مؤسسات عمومی وجود ندارد.

ه- الگوی سیستمی

در دوران سیستم ها و گرایش به کل نگری و پرهیز از جزءنگری ها، ارائه شیوه و الگویی 
خاص برای خط مشــی گذاری که قادر باشد در اوضاع متغیر و متحول فزاینده امروزی در 
برابر نفوذ محیط های مختلف و متنوع پاســخگو و کارســاز باشد، غیرعملی است. در این 
وضعیــت بایــد از مطلق گرایی پرهیز کرد و به دنبال الگوهایی بــود که بتوانند با تلفیق، 
ترکیب و انعطاف پذیری کافی به نیازهای موجود پاسخ دهند. خط مشی گذاری به صورت 
سیستم باز، تحت تأثیر محیط های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فنی، 
اقلیمی و ســازمانی خود است و حاصل داده های محیطی و جریانی است که راه حل هایی 

به صورت خط مشی بر اساس مشکلات دریافتی ارائه می دهد )الوانی، 1387(.
دیوید اســتون )2002( و گابریل آلموند دو صاحب نظر در علوم سیاســی هستند که 
چارچوب مفهومی را برای درک خط مشی های سیاسی ارائه داده اند. آن ها با ترسیم الگوی 
سیســتمی، فراگرد تشخیص مسئله، شــکل گیری و تصویب خط مشی را طرح کرده اند 

)آلموند و همکاران، 1381(.
در الگوی سیســتمی، خط مشی عمومی بازده سیستم است که به مجموعه نهادها و 
فعالیت های قابل شناسایی در جامعه اشاره دارد و نیازها را به تصمیمات معتبری تبدیل 
می کند که به پشتیبانی همه قشرهای جامعه نیازمند است. سیستم برای حفظ خود قادر 
به پاســخگویی به نیروهای اطراف است. دروندادها به صورت انتظارات و نیازهای جامعه 
و حمایت یا عدم حمایت شــهروندان به سیستم خط مشی گذاری وارد شده و حاصل آن، 
خط مشــی تصویبی خواهد بود )الوانی و شــریف زاده، 1379(. نتایج حاصل از خط مشی 
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نیز با بازخورد به سیستم برگشت داده می شود و موجبات اصلاح و بهبود خط مشی ها را 
فراهم می آورد. در این الگو، فرض این است که فرایند خط مشی گذاری همانند سیستمی 

.)Bache & Taylor, 2003( پیچیده از کنش ها عمل می کند

4. روش شناسی پژوهش
 پژوهــش حاضر از حیث جهت گیــری پژوهش بنیادی، از نظر نوع داده ها کیفی و از 
جنبه شــیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده که از طریق مطالعه اسناد و فیش برداری 
به انجام رســیده است. به دلیل این که پژوهش حاضر سعی دارد یافته های پژوهش های 
قبلی را یکپارچه  کند و ارتباط میان آن ها را بررســی و آن ها را با یکدیگر مقایسه کند تا 
تمایز میان چارچوب ها، نظریه ها و الگوها مشــخص شود، »مرور ادبیات نظام مند1« روش 

مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ها است.
 مرور نظام مند به فرایند شناسایی، ارزیابی و تفسیر تمام پژوهش های مرتبط با موضوع 
پژوهش با هدف خلاصه سازی مستندات درباره پدیده یا روش و فراهم ساختن درک جدید 
اشاره می کند )Kitchenham & et al, 2009(. مراحل مرور ادبیات نظام مند عبارت اند از: 
1. شناسایی سؤالات پژوهش 2. شناسایی معیارهای شمول و حذف 3. جستجو با استفاده 

از کلمات کلیدی مرتبط 4. استخراج و ترکیب داده ها.
 اهم مراحل طی شده در این پژوهش به شرح زیر است:

تعیین مسئله اصلی پژوهش: مسئله اصلی این پژوهش، شناخت ارتباط میان چارچوب ها، . 1

فهم  ساده سازی  راهبردهای  عنوان  به  عمومی  خط مشی گذاری  الگوهای  و  نظریه ها 
خط مشی گذاری عمومی است.

شناسایی معیارهای شمول و حذف: با بررسی دیدگاه های مختلف، سطوح مختلف مفهومی . 2

خط مشی گذاری عمومی، شامل چارچوب ها، نظریه ها و الگوها به عنوان راهبردهای اثرگذار 
در ارتقا فهم خط مشی گذاری عمومی مشخص شد.

جستجو با استفاده از کلمات کلیدی: با بررسی ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی در . 3

کتب، مقالات و سایر مستندات علمی، چارچوب ها، نظریه ها و الگوهای خط مشی گذاری 
عمومی استخراج شدند.

1.Systematic Literature Review
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آماده سازی داده ها: پس از سازمان دهی داده ها و دسته بندی آن ها، در هر سطح مؤلفه های . 4

مختلفی مانند هدف، نگاه به بازیگران و عرصه کنش به عنوان معیارهای مشترک با سایر سطوح 
تعیین شد و مبنای تقسیم بندی و مقایسه سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی قرار گرفت.

ارائه  داده ها: پس از سازمان دهی مناسب داده ها، تولیدات علمی در هر سطح مقایسه . 5

)رجوع شود به جدول 1، 2 و 3( و ارتباط طولی میان سطوح مفهومی خط مشی گذاری 
عمومی مورد بررسی قرار گرفت )رجوع شود به جدول 4(.

5. یافته های پژوهش

5-1. مؤلفه های مشترک سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی
یافته های پژوهش، در هر ســطحی اعم از چارچوب، نظریه یا الگو جای گیرند، شامل 
مؤلفه ها و متغیرهای مختلفی بوده که با یکدیگر دارای ارتباط هستند. چارچوب ها، نظریه ها 
و الگوها هر یک نسبت به این مؤلفه ها دارای رویکرد منحصربه فردی بوده و همین رویکرد 
مبنای مقایسه و تحلیل آن ها قرار می گیرد. در نمودار زیر مؤلفه های هر سطح )چارچوب، 

نظریه و الگو( نشان داده شده است.

شکل 1: مؤلفه های مشترک سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی
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همان طور که در نمودار دیده می شود، برخی از معیارها و مؤلفه ها در سطوح مختلف 
مشترک بوده و محورهای اصلی خط مشی گذاری عمومی را تشکیل می دهند. این مؤلفه های 

اصلی عبارت اند از:
هدف: ســطوح مفهومی خط مشــی گذاری عمومی معمولاً از نظر اهداف، به دو دسته 
تقسیم می شوند. برخی هدف ها، به صورت »زمانی« تعیین می شود و دسته دیگر، »قلمرو 

پژوهش« در آن سطح مفهومی را مدنظر قرار می دهند.
نگاه به بازیگران: این معیار، به تبیین رفتار بازیگران خط مشــی اشاره دارد. بازیگران 
برای شناســایی مسئله، الگوهای مختلفی از عقلانیت را بکار می گیرند و در نهایت گزینه 
مشــخصی را انتخاب می کنند. بازیگران با انتخــاب یک گزینه، تلاش می کنند به جهان 

خود معنا بخشند.
عرصه کنش: این معیار اشاره  به فضای اجتماعی میان افراد، گروه ها و سازمان ها دارد 
که در آن مبادله ها صورت می گیرد، مسائل حل می شوند، افراد بر یکدیگر مسلط می شوند 
یا علیه هم مبارزه می کنند. تغییر خط مشــی به عنوان نتیجه کنشی تعریف می شود که 

در عرصه کنش روی داده است.
البته مؤلفه های دیگری هم وجود دارند که بسته به این موضوع که یافته های پژوهشی 
را در چه ســطحی می توان جای داد، علاوه بر مؤلفه های اشــاره شــده، آن ها نیز مطرح 
خواهند بود. این موارد )مؤلفه ها( هر اندازه که از ســطح چارچوب به ســمت سطح الگو 
پیش برویم، می تواند تخصصی تر نیز بشــود )به این دلیل که میزان انتزاعی بودن سطح 

چارچوب، بیشتر از سطوح دیگر است(.

5-2. چارچوب ها
چارچوب ها، گســتره پژوهش را تعیین و توجــه تحلیلگران را به ویژگی های کلیدی 
دورنمای اجتماعــی و فیزیکی جهت می دهند. چارچوب هــا از طریق تعیین طبقه های 

متغیرها و روابط میان آن ها، مبنایی برای پژوهش فراهم می کنند.
هدف: چارچوب انتخاب عقلایی نهادی هدفش )توسعه و تحلیل نهادی( فهم نحوه عمل 
نهادها و تغییر آن ها در گذر زمان اســت )منظور از نهاد، فرصت های ساخت انسان است 
کــه تصمیم گیری درون آن رخ می دهد(. این چارچوب به دنبال فهم نحوه تصمیم گیری 

و نحوه تغییر این تصمیمات است.
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 هــدف چارچوب ائتــلاف مدافع در کنار تلاش برای تبیین تغییر خط مشــی درون 
یک خرده سیســتم خط مشــی در دوره های نســبتاً طولانی زمانی، شــرح کامل فرایند 
خط مشــی گذاری اســت. اگر چه افراد عقلایی محدود، نقش محــوری در تبیین تغییر 
خط مشــی ایفا می کننــد، اما این افراد عقلایی محدود در بســتر گروه های مدافع نه در 
ترتیبات نهادی، دارای ویژگی پردازش موازی و ســریالی قرار دارند. بیشــتر آثار تجربی 
درون چارچــوب ائتلاف های مدافع بر شناســایی ائتلاف های مدافع از طریق اندازه گیری 
سیســتم های باور، شناسایی خرده سیستم ها و سازوکارهایی که تغییر خط مشی را ارتقا 

می دهند، متمرکز بوده است.
نــگاه به بازیگران: چارچوب انتخاب عقلایی نهادی بیان می دارد که رفتار بازیگران از 
طریق عرصه کنش قابل تبیین است. نگاه به انسان در این چارچوب، انسان عقلایی نهادی 
است. در پرتو این چارچوب، عقلانیت انسان در بستر نهادها مورد قضاوت قرار می گیرد.

در چارچوب ائتلاف های مدافع، نگاه به بازیگران، عقلایی محدود اســت. اگر چه افراد 
عقلایی محدود، نقش محوری در تبیین تغییر خط مشی ایفا می کنند، اما این افراد در بستر 
گروه های مدافع نه در ترتیبات نهادی، دارای ویژگی پردازش موازی و سریالی قرار دارند. 
چارچوب ائتلاف مدافع به الگوهای تصمیم ها یا اقتباس های خط مشی خاص توجه نمی کند، 
بلکه تلاش می کند تا تغییرات خط مشی در یک خرده سیستم را در دوره ای از یک دهه 
یا بیشتر تبیین کند. چارچوب ائتلاف های مدافع به جای تمرکز بر ساختار موقعیت برای 
تصمیم گیری فردی، به صورت تجربی، »جهان درونی1« افراد را شناســایی و آن را برای 
.)Schlager & Blomquist, 1996( .تبیین اقدام یا کنش فرد مورد استفاده قرار می دهد

عرصه کنش: عرصه کنش در چارچوب انتخاب عقلایی نهادی تحت تأثیر عوامل مختلفی 
است. مهم ترین این عوامل عبارت اند از: شرایط مادی و فیزیکی کشور، ویژگی های جامعه 
و مؤلفه های فرهنگی آن و قواعد مورد اســتفاده. این ســه عامل عرصه کنش را در این 
الگو شــکل می دهند. با شکل گیری عرصه کنش، الگوی تعاملی بازیگران تعریف می شود 
که در نتیجه ره آوردها مشــخص و به صورت مســتمر مورد ارزشیابی قرار می گیرند. این 
چارچوب بیان می دارد که بر عرصه کنش، قواعد بازی حاکم است. این قواعد بازی شامل 
مشــارکت کنندگان، جایگاه های ســازمانی، کنش ها، اطلاعات، پیوند کنش ها با اهداف و 

ره آوردها و هزینه های تخصصی است.

1. Inner Word
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 چارچوب ائتلاف های مدافع، توجه بســیار دقیقی بــه عرصه کنش دارند. چارچوب 
ائتلاف مدافع به علت تعریف نظری از یک ائتلاف توجه تنگاتنگی به موضوعات بحث انگیز 
عرصه کنش معطوف می دارد. به علاوه، فرض نمی شود ائتلاف ها وجود دارند؛ بلکه فلسفه 
وجودی شان باید به صورت تجربی از طریق شناسایی سیستم باور یک ائتلاف و از طریق 
 Schlager &( نمایش کنش هماهنگ شــده میان اعضا ائتلاف تأیید پژوهشــی شــود
Blomquist, 1996(. ترتیبات نهادی نقش مهمی در تبیین ســاختار و پویایی های خرده 

سیســتم ها و همین طور تغییرات در باورها و خط مشــی در چارچوب ائتلاف های مدافع 
ایفا می کنند. خرده سیستم های خط مشی به وسیله سیستم حکمرانی کلان تر شکل داده 
می شوند و تحت تأثیر قرار می گیرند. جنبه اضافی به چارچوب ساباتیه، یعنی ساختارهای 
فرصــت ائتلاف، نوعی تزریق صریح ویژگی های نهادی کلیدی به درون چارچوب اســت. 
ســاختارهای فرصت ائتلاف، ترکیبی از ویژگی های فرهنگی و نهادی هستند. ویژگی های 
نهادی شــامل درجه اجماع مورد نیاز برای تغییر خط مشــی و باز بودن سیستم سیاسی 
است. جنبه اضافی دیگر به چارچوب ساباتیه، رهنمودهایی برای اثرات نهادها روی غالب 
بودن و نفوذ ائتلاف ها درون یک خرده  سیستم خط مشی منابع ائتلاف است. یکی از منابع، 

اختیار قانونی رسمی برای اتخاذ تصمیم های خط مشی است )همان(.
 همان طور که اشاره شد چارچوب ها، گستره پژوهش را تعیین و توجه تحلیلگران را به 
ویژگی های کلیدی دورنمای اجتماعی و فیزیکی جهت می دهند. تاکنون میان پژوهش های 
انجام شده، اندیشــمندان مختلف در خصوص چارچوب ائتلاف مدافع و چارچوب توسعه 
و تحلیل نهادی به اجماع نظر رســیده اند که می توان آن ها را در سطح چارچوب طرح و 

مورد بررسی قرار داد.
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جدول 1: بررسی و مقایسه چارچوب های خط مشی گذاری عمومی

عرصه کنشنگاه به بازیگرانهدفچارچوب ها

توسعه و 
تحلیل 
نهادی

فهم نحوه عمل نهادها و عوامل 
اثرگذار بر تغییر آن ها در طول 

زمان

افراد عقلایی نهادی که 
عقلانیت او در بستر نهادها 
مورد قضاوت قرار می گیرد.

ترکیبی از ویژگی های فرهنگی، 
شرایط مادی و فیزیکی کشور و 

قواعد مورد استفاده

ائتلاف 
مدافع

بررسی فرایند خط مشی گذاری 
و تبیین بلندمدت تغییر 

خط مشی درون یک خرده 
سیستم خط مشی

افراد عقلایی محدود که در 
بستر گروه های مدافع، مسائل 

را پردازش می کنند.

ترکیبی از ویژگی های فرهنگی 
و نهادی

5-3. نظریه ها
نظریه ها به برخی از متغیرها به عنوان متغیرهای مهم شناسایی شده در یک چارچوب، 
ارزش هایی تخصیص می دهند. روابط میان متغیرها را شناسایی می کنند و پیش بینی هایی 

در مورد ره آوردهای احتمالی ارائه می دهند.
هدف: نظریه جریانات چندگانه نیز بر تدوین دستورکار و تصمیم گیری متمرکزند. در 
عین حال به جای تبیین الگوهای تصمیم، این نظریه تلاش می کند این نکته را تبیین کند 
که چرا خط مشی گذاران برخی از خط مشی ها را اختیار کرده و برخی را نادیده می گیرند؛ 
مانند نظریه تعادل گسسته، پاسخ تا حد زیادی بر تعامل افراد عقلایی محدود در محیط های 

نهادی که از ویژگی پردازش موازی و سریالی اطلاعات برخوردارند، متکی است.
نظریه ساخت اجتماعی از طریق تمرکز بر خرده سیستم های خط مشی بلکه از طریق 
نگاه به بازیگران و برداشــت ها و باورهای انسان به خط مشی گذاری می پردازد. این نظریه 
استدلال می کنند که خط مشی ها تجلی باورها و ساخت های اجتماعی هستند )که می توانند 
مجموعه ای از باورها را مدنظر داشته باشند(. متعاقباً اگر تحلیلگری بخواهد اقتباس های 
خط مشی را فهم کند، آنگاه باید تبیین و تعیین کند چگونه باورها یا ساخت های اجتماعی 
در فرایند خط مشــی گذاری نقش ایفا می کنند. در نظریه ساخت های اجتماعی، طرح یا 
محتوای خط مشی ها و چگونگی توزیع منافع و باورها تابعی از ساخت اجتماعی و قدرت 
سیاسی )برخوردار از نگاه مثبت جامعه( گروه های هدف است. گروه های قدرتمند سیاسی 
به نحوه ای نامتناسب از منافع بهره برداری و از هزینه ها اجتناب می کنند. گروه های ضعیف 
سیاسی )برخوردار از نگاه منفی جامعه( تمایل دارند به نحوه ای نامتناسب هزینه ها را به 
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دوش بکشــند و از منافع محروم شوند. خط مشــی ها نیز به نوبه خود از طریق گروه های 
هدف، مشــارکت سیاســی را تحت تأثیر قرار می دهند و سیاست مداران تلاش می کنند 

ساخت های اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند.
نظریه شبکه های خط مشــی، بر پیکره بندی و تعامل ائتلاف های بازیگران درون یک 
شبکه خط مشی خاص یا خرده سیستم خط مشی تأکید دارد و توجه کمتری به اقتباس های 
خط مشی اختصاص می دهد. نظریه شبکه های خط مشی بیشتر بر تبیین ترتیبات نهادی 
و نه سیستم های باور و بازیگران عمل کننده به باورهایشان متمرکز است. پویایی های یک 
خرده سیســتم خط مشی تابعی از قابلیت های بازیگران و شیوه تعاملشان هستند. هر دو 

بعد قویاً از نوع سیستم حکمرانی کشور متأثر می شوند.
نظریه تعادل گسسته، الگوهای تصمیم ها در سطح سیستمی یا اقتباس های خط مشی 
در یک خرده سیستم را تشریح و تبیین می کند. الگوها تجلی دوره های طولانی تدریجی گرا 
هســتند که از طریق دوره های تغییر خط مشی عمده گسسته می شوند و از طریق تعامل 
افراد عقلایی محدود در محیط های نهادی، به پردازش موازی و ســریالی اطلاعات تولید 
می شــوند. همان طور که ترو و همکاران تبیین می کننــد، »تقاطع قابلیت های پردازش 
موازی سیســتم های خط مشی و نیازهای پردازش ســریالی سیستم سیاسی کلان است 
که پویایی های غیرتدریجی خلق می کند که ما غالباً در بســیاری از عرصه های خط مشی 

می بینیم«.
نگاه به بازیگران: هر کدام از نظریه ها برای تبیین رفتار از انواعی از الگوی عقلانیت محدود 

استفاده می کنند. بسترهای خط مشی گذاری، پیش فرض عقلانیت محدود را تأیید می کنند.
فرد در درون نظریه سیستم های جریانات چندگانه قویاً ریشه در فرد عقلایی محدود و 
الگوی سطل زباله یا الگوی آَشفته انتخاب دارند. در نتیجه اگرچه هر الگو از نقطه آغازین 
مشــابهی شروع می شــود ولی چندین الگو در ارائه پیچ وتاب های جالب و مفید در مورد 
الگو عقلایی محدود فرد واگرا هســتند. فرد عقلایی محدود استروم یک »به روزکننده1« 
در یک جهان پیچیده اســت. فرد عقلایی محدود از نظر برخی دیگر یک »توجیه کننده 

.)Zahariadis, 1997( گزینشی2«، یک »مؤمن3« و یک »راضی4« است

1. Updater
2. Selective Attender
3. Beliefer
4.Satificer
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نگاه به بازیگران در نظریه ســاخت های اجتماعی به صراحت مشــخص نشده است. 
خاستگاه های ســاخت اجتماعی احتمالاً سیستم های باور افراد است؛ مانند سیستم های 
باور، ساخت های اجتماعی بر انتخاب ها و اقدامات فردی اثر می گذارند. در نتیجه، الگوی 
تصمیم گیری درون نظریه ساخت های اجتماعی مستلزم افرادی است که نسبت به نمادها 
واکنش نشــان می دهند و آن ها را دستکاری می کنند، کسانی که باورهایشان، اطلاعات 
را پالایش می کند و کســانی که بر اساس تعصباتشان عمل می کنند؛ اگر چه ساخت های 

اجتماعی، قدرت ماندگاری کمتری و تبعاً قدرت تبیینی کمتری دارند.
در عین حال میان الگوهای عقلانیت تنوع اساســی وجود دارد. نظریه تعادل گسسته 
و نظریه شــبکه های خط مشی الگوی مشــابهی از عقلانیت محدود را استفاده می کنند. 
نگاه به بازیگران در نظریه تعادل گسســته بیان می دارد که ترجیحات نسبتاً ثابت اند و به 
کندی تغییر می کنند. به علاوه تبیین ریشــه در ویژگی های فرایند تصمیم گیری دارد نه 
در »فرایندهای محاســبه درونی«. ویژگی های محیط تصمیم بسیار کلیدی هستند زیرا 
مسئله فراروی افراد را شکل می دهند. افراد، به علت قابلیت های محدود پردازش اطلاعاتی 
خود، به همه ویژگی های یک موقعیت توجه ندارند. در حقیقت آن ها به ویژگی هایی توجه 
می کنند که برجسته تر به نظر می رسند و تصمیم ها را بر مبنای تعصب خود اتخاذ می کنند. 
به گفته جونز )1994( »ترجیحات از طریق چگونگی تفسیر بستر )محیط حاکم( به وسیله 
افراد فعال می شــوند و ترکیبی از ترجیحات و بســتر است که منجر به انتخاب می شود« 

.)Schlager & Blomquist,1996(

افراد مواجه شده با یک موقعیت مشابه در دو زمان متفاوت ممکن است در هر زمان، 
تصمیم هــای مختلف اتخاذ کنند نه چون ترجیحات آن هــا تغییر کرده و نه چون آن ها 
اطلاعات بهتری در اختیار دارند، بلکه به این دلیل که آنان به ویژگی های متفاوت همان 
موقعیــت در هر زمان توجه می کنند. در نتیجه، ویژگی های موقعیت برای فرد در نظریه 
تعادل گسســته بسیار کلیدی هستند زیرا ویژگی هایی که مورد توجه فرد قرار می گیرند 

انتخاب او را رقم می زنند )همان(.
نگاه به بازیگران در نظریه شــبکه های خط مشــی به خوبی مشــخص نیست. پیوند 
تنگاتنگ آن با نظریه بازی و در عین حال اتکای شدیدش بر نهادها به عنوان متغیرهای 
تبیینی، نشــان می دهد که الگوی آن از تصمیم گیری می تواند شبیه الگوی تصمیم گیری 

نظریه تعادل گسسته باشد.
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 اطلاعات در نظریه تعادل گسســته ممکن است برای به روزکردن فهم افراد از جهان 
استفاده شود ولی ممکن است برای شکل دهی مجدد یک موقعیت نیز استفاده شود، یعنی 
اطلاعات ممکن اســت برای تغییر ویژگی های یک موقعیت استفاده شود که افراد به آن 
توجه معطوف می دارند و در نتیجه گزینه هایشان را تغییر می دهد. چارچوب مرجع افراد 
ممکن اســت از طریق استفاده از اطلاعات دستکاری شود. همان طور که جونز )1994( 
اســتدلال می کند: اطلاعات ذاتاً مبهم تصور می شود طوری که نقش مهمی برای رهبری 
و کارآفرینی خط مشی در شکل دهی موضوعات بحث انگیز وجود دارد. دستکاری اطلاعات 

نقش کلیدی در واداری توجه دولت به مسائل ایفا می کند.
عرصه کنش: تغییر خط مشی به عنوان نتیجه کنش )اقدام( جمعی رخ می دهد. چون 
هر نظریه ریشه در الگویی از انسان دارد، نحوه گرد هم آمدن افراد، سازمان دهی خودشان 
و ارتقا تغییر مهم است. نظریه ها اساساً از حیث تبیین هایشان از عرصه کنش متفاوت اند. 
نظریه جریانــات چندگانه کمترین توجه به عرصه کنش به عنوان فرایند گرد هم آمدن 
افراد برای تحقق هدفی مشترک را معطوف می دارد. در حقیقت، این نظریه بر نقش های 
بســیار کلیدی ایفایی به وسیله افراد خاص یا کارآفرینان خط مشی و شرایطی که عرصه 
کنش گســتره دامنه )که منجر به تغییر خط مشــی عمده می شــود( را حمایت می کند، 

.)Schlager & Blomquist, 1996( متمرکز است
مانند نظریه جریانات چندگانه، نظریه تعادل گسســته به کارآفرینان خط مشی توجه 
معطوف می دارد. کنش و استراتژی های خط مشی گذاران نقش بسیار کلیدی در تبیین تغییر 
خط مشی ایفا می کنند. در عین حال، تغییر دقیقاً از طریق کنش های افرادی که به خوبی 
در وضعیت جا افتاده اند، رخ نمی دهد. تغییر منبعث از عرصه کنش است، خواه آن کنش 
مستلزم بسیج توده ها، مجموعه ای از گروه های ذی نفع یا گروه های خط مشی گذاران باشد 
خواه نباشد. نظریه تعادل گسسته به جای بررسی ظهور گروه ها و هماهنگی سازوکارهای 
مورد اســتفاده برای ارتقا عرصه کنش، بخش باقیمانــده عرصه کنش مانند تغییرات در 
تصاویر خط مشــی و تغییرات محافل سیاســی را بررسی می کند؛ به عبارت دیگر، نظریه 
تعادل گسســته به این که چگونه منافع، خود را سازمان دهی می کنند معطوف نمی شود، 

بلکه به تبعات چنین سازمان و فعالیتی توجهش را معطوف می دارد )همان(.
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 نظریه ساخت اجتماعی توجه بسیار دقیقی به عرصه کنش دارد. نظریه ساخت های 
اجتماعــی، تبیین هایی برای الگوهای کنش جمعــی، یعنی کدام جمعیت هدف احتمالاً 
به صورت سیاســی فعال و در فرایندهای خط مشی گذاری مشارکت می کند و کدام خیر، 
فراهم می کند. مشــارکت سیاســی تا حد زیادی در خط مشی و طرح آن ها باقی می ماند. 
همان طور که اینگرام و همکارانش تبیین می کنند: »طرح های خط مشــی از طریق قواعد 
مشارکت، پیام های ابلاغی به افراد، منابعی مانند پول و زمان و تجارب واقعی با خط مشی 
مانند آنچه از طریق مددکاران اجتماعی، پلیس یا موسســه عمومی عرضه می شــود، بر 

.)Schlager & Blomquist, 1996( »مشارکت اثر می گذارند
در نظریه شــبکه های خط مشی، کنش جمعی نقش آفرینان پذیرفته می شود و کانونِ 
توزیعِ تمرکزِ قدرت میان نقش آفرینان اســت. همان طور که نویسندگان تبیین می کنند: 
»برای تعیین مختصات یک شــبکه، ما به توزیع قابلیت ها در مجموعه ای از نقش آفرینان 
یعنی در ساختار قدرت درون یک خرده سیستم خط مشی علاقه مندیم. این بعُد به طور 
خــاص به این نکته توجه دارد که آیا قدرت در دســتان یک نقش آفرین یا ائتلاف غالب 
اســت یا خیر و آیا میان نقش آفرینان ائتلاف های نقش آفرینان مشــترک است یا خیر« 

)کریسی و همکاران، 2006(.
مقایســه نظریه ها با اســتفاده از مجموعه معیارهای دقیق، بسیاری از نکات مشترک 
نظریه های دستورکار و اقتباس را آشکار می سازد. آن ها مرزها و قلمروهایی مشابه دارند. 
آن ها الگوهای مشابهی از فرد )نه یکسان( دارند )همگی بر برخی اشکال عقلانیت محدود 
استوارند(. آن ها هر کدام به کنش جمعی و نهادها توجه معطوف می دارند. اگر چه نظریه ها 

احتمالاً تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت هستند )همان(.
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جدول 2: بررسی و مقایسه نظریه های خط مشی گذاری عمومی

عرصه کنشنگاه به بازیگرانهدفنظریه ها

تعادل 
گسسته

بررسی الگوهای تصمیم 
در سطح سیستمی یا 

اقتباس های خط مشی در یک 
خرده سیستم

تبیین ریشه های فرایند 
تصمیم گیری از طریق 

توجه به ویژگی های محیط 
تصمیم گیری

تمرکز بر کنش ها و راهبردهای 
کارآفرینان خط مشی

جریانات 
چندگانه

تمرکز بر تدوین دستورکار و 
تصمیم گیری

فرد عقلایی محدود که یک 
به روزکننده و یک توجیه کننده 

است

تمرکز بر نقش های کلیدی ایفایی 
توسط کارآفرینان خط مشی

شبکه های 
خط مشی

تبیین ترتیبات نهادی و 
شیوه اثرگذاری سیستم 

حکمرانی

نگاه به بازیگران نامشخص 
است ولی تمرکز بر نهادها به 

عنوان متغیرهای تبیینی

بررسی عرصه کنش نقش آفرینان 
و تمرکز بر توزیع قدرت میان 

آنان

ساخت 
اجتماعی

تمرکز بر طرح و محتوا 
خط مشی و چگونگی توزیع 

منافع و باورها

تمرکز بر اثرگذاری سیستم های 
باور بر انتخاب ها و اقدامات 

فردی

تمرکز بر الگوهای کنش 
مانند میزان مشارکت در 

خط مشی گذاری

5-4. الگوها
 به گفته استروم »الگوها، پیش فرض های دقیقی درباره مجموعه معدودی از شاخص ها 
و متغیرها می سازند«. الگوها به تحلیلگران اجازه می دهند با ثابت نگه داشتن تعداد معدودی 
از متغیرها در محیط های خاص و واکاوی ره آوردهای تولیدی، بخش های خاص نظریه را 

آزمون کنند. )استروم و همکاران، 1994(.
هـدف: تمرکـز الگـوی عقلایـی، اهـداف با افـق زمانی بلندمـدت و میان مدت اسـت. 
ایـن الگـو، بـه دنبـال دسـتیابی بـه »حداکثـر سـود اجتماعی« بـوده و به همیـن خاطر، 
دولت هـا بایـد خط مشـی هایی را انتخـاب کنند که منافعی بیشـتر از هزینه هـا در جامعه 
داشـته باشـند، در غیـر ایـن صـورت باید از انتخاب آن خـودداری کننـد. تعقل گرایی، نه 
فقـط آن مـواردی کـه در قالـب مالـی سـنجیده می شـود را مدنظـر قـرار می دهـد بلکه 
همـه ارزش هـای اساسـی اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی از دسـت رفته یا به دسـت آمده 

از طریـق خط مشـی را محاسـبه می کند.
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هدف الگوی فرایندی، کشــف چگونگی ایجاد و تولید خط مشی ها است. این الگو، به 
جای توجه به محتوا یا علل و نتایج خط مشــی ها به چگونگی ایجاد آن ها توجه می کند؛ 
بنابراین، محتوای خط مشــی نباید مطالعه شــود، بلکه فرایندهایی باید بررسی شود که 
خط مشی های عمومی بر اساس آن ها بسط می یابد، اجرا می شود و تغییر می کند. به نظر 

می رسد افق زمانی در این الگو، اهداف کوتاه مدت، حداکثر بلندمدت باشد.
الگوی آشــفته، درصدد توصیف تصمیم گیری در وضعیت بسیار مبهم و بی  نظم است. 
اگر به ســازمان به عنوان یک »کل« توجه شود، میزان عدم اطمینان بسیار بالایی وجود 
دارد و همین عدم اطمینان ها مســائل ســازمانی را ایجاد می کند یا سازمان ها را در حل 
مســائل ناتوان می کند. به همین خاطر، الگوی آشــفته طراحی و ارائه شــد. این الگو، به 
دنبال دســتیابی به حداکثر عقلانیت در شرایط ابهام، پیچیده و رقابتی است. افق زمانی 

در این الگو، اهداف فوری می باشند.
هدف الگوی نهادی، تمرکز بر نقش »نهاد« در خط مشــی گذاری عمومی اســت؛ زیرا 
فعالیت های سیاسی در موسسات دولتی مانند قوای مقننه، مجریه و قضاییه، سازمان های 
دولتی و شهرداری ها تمرکز دارند. از نظر عمومی، خط مشی عمومی را این نهادها تعیین، 
اجرا و اعمال می کنند. افق زمانی در این الگو، بلندمدت اســت زیرا خط مشــی ها به مثابه 

بازده نهادی نگریسته می شوند.
الگوی سیستمی، به دنبال ارائه الگویی است تا بتواند در اوضاع متغیر و متحول فزاینده 
امروزی در برابر نفوذ محیط های مختلف و متنوع پاســخگو و کارســاز باشد. در این الگو، 
خط مشــی گذاری با توجه به محیط های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فنی، اقلیمی و سازمانی انجام می شود. یکی از اهداف اصلی این الگو، درک خط مشی های 

سیاسی است. به نظر می رسد، افق زمانی در این الگو، کوتاه مدت باشد.
نگاه به بازیگران: بازیگران در الگوی عقلایی، خبرگان هستند که از طریق دانش فنی 
و به صورت علمی در خط مشــی گذاری عمومی نقش آفرینی می کنند. این الگو، متمرکز 
بر فرایند تصمیم گیری اســت و مطرح می کند که ممکن است افراد به علت قابلیت های 
محدود پردازش اطلاعاتی خود، به همه ویژگی های یک موقعیت توجهی نداشته باشند.

در الگوی فرایندی، نگاه به بازیگران نامشخص است ولی این الگو، بر فرایندها به عنوان 
متغیرهای تبیینی تمرکز کرده اســت. عوامل با نفوذ در این فرایندها، وظایف مختلفی را 

به منظور انجام و اجرای خط مشی گذاری عمومی انجام می دهند.
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 فرد در درون الگوی آشــفته، ریشه در فرد عقلایی محدود دارد. فرد عقلایی محدود 
یک »به روزکننده« در یک جهان پیچیده، یک »توجیه کننده گزینشی«، یک »مؤمن« و یک 
»راضی« است. بر اساس این الگو، هر گونه خردگرایی در تصمیم گیری زیر سؤال می رود.

 نگاه به بازیگران در الگوی نهادی، افراد عقلایی هســتند که عقلانیت آنان در بســتر 
نهادها مورد قضاوت قرار می گیرد. ممکن اســت که افراد و گروه های معین در شــرایط 
ساختاری مشخص که همان نهادها هستند، دسترسی بیشتری به امکانات دولتی داشته 
باشــند و به همین خاطر، ســاختار نهادهای دولتی در وضع و اجرای خط مشی، فعال و 

تعیین کننده ای باشند.
الگوی سیســتمی، خواســته ها و تقاضاهای بازیگران در پرتو تأثر احزاب و گروه ها در 
انتخاب، تعدیل، شــکل دهی و قراردادن آن خواسته ها و تقاضاهای نامحدود را در دستور 

کار مسئولان حکومتی مدنظر قرار داده است.
عرصه کنش: الگوی عقلایی به جای بررســی ظهور گروه ها و هماهنگی سازوکارهای 
مورد اســتفاده برای ارتقا عرصه کنش، درصدد درک کامل ارزش های اجتماع به کمک 

اطلاعات، توانایی پیش بینی، هوشیاری و در نهایت سیستم تصمیم گیری است.
الگــوی فرایندی، تمرکز بر کنش ها و راهبردها از طریــق فرایندها دارد زیرا اجرای 
خط مشــی گذاری در این الگو در مقطع خاص و به صورت عمل مستقل انجام نمی گیرد، 

بلکه یک چرخه فرایندی را تشکیل می دهد که شامل چندین فعالیت و مرحله است.
الگوی آشفته، کمترین توجه به عرصه کنش به عنوان فرایند گرد هم آمدن افراد برای 
تحقق هدفی مشترک را معطوف می دارد. در حقیقت، این الگو، بر نقش های بسیار کلیدی 

ایفایی به وسیله افراد خاص و بانفوذ یا کارآفرینان خط مشی، متمرکز است.
عرصه کنش در الگوی نهادی، ترکیبی از ویژگی ها و قواعد مختلف است. این ترکیب، 

در پذیرش، اجرا و اعمال خط مشی عمومی اثرگذار است.
در الگوی سیســتمی، محیط نقش معنی داری در تغییر خط مشی عمده ایفا می کند. 
خط مشی گذاری به صورت سیستم باز، تحت تأثیر محیط های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، فنی، اقلیمی و سازمانی خود است و حاصل داده های محیطی و جریانی 
اســت که راه حل هایی به صورت خط مشــی بر اساس مشکلات دریافتی ارائه می دهد. در 
جدول 4-3 به صورت خلاصه، ویژگی مهم ترین الگوهای خط مشی گذاری عمومی مشاهده 

می شود.
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جدول 3: بررسی و مقایسه الگوهای خط مشی گذاری عمومی

عرصه کنشنگاه به بازیگرانهدفالگوها

عقلایی

تمرکز بر رفتار و ویژگی های 
تصمیم گیرنده و شرایط تصمیم 

برای دستیابی به اهداف 
بلندمدت

تبیین ریشه های فرایند 
تصمیم گیری از طریق توجه به 

تصمیم گیرنده.

تمرکز بر کنش ها و راهبردهای 
خبرگان خط مشی.

کشف چگونگی ایجاد و تولید فرایندی
خط مشی ها.

نگاه به بازیگران نامشخص 
است ولی تمرکز بر فرایندها به 

عنوان متغیرهای تبیینی.

تمرکز بر کنش ها و راهبردها 
در پرتو فرایندها.

آشفته
توصیف تصمیم گیری و تمرکز 
بر تدوین دستورکار در وضعیت 

بسیار مبهم و بی  نظم.

فرد عقلایی محدود بوده و فاقد 
خرد کامل برای تصمیم گیری 

است.

تمرکز بر کنش ها و راهبردهای 
عوامل بانفوذ و کارآفرینان 

خط مشی.

نهادی
تمرکز بر نقش نهاد به عنوان 

بستر انجام فعالیت های سیاسی 
و اداری.

افراد عقلایی هستند که به 
عقلانیت آنان در بستر نهادها 

توجه می شود.

عرصه کنش ترکیبی از 
ویژگی ها و قواعد مختلف است.

سیستمی
تمرکز بر دستورکار و درک 

خط مشی با توجه به مؤلفه های 
محیطی.

عقلانیت فرد تحت تاثیر 
مؤلفه های مختلف محیطی 

قرار دارد و محیط بوده که در 
تصمیم گیری اثرگذار است.

تمرکز بر کنش در پرتو 
مؤلفه های محیطی مانند 

فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، 
فنی، اقلیمی و سازمانی.

هر یک از الگوهای خط مشی گذاری عمومی، بخشی از یک نظریه یا یک چارچوب را 
تشکیل می دهند. با دقت در نظریه ها و چارچوب های خط مشی گذاری عمومی، مشخص 
می شود از یک نظریه می توان بیش از یک الگو استخراج کرد. بر اساس، مؤلفه های مشترک 
میان سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی و مقایسه آن ها با یکدیگر، می توان ارتباط 

میان چارچوب ها، نظریه ها و الگوها را در قالب جدول زیر نشان داد.
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جدول 4: ارتباط طولی سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی با یکدیگر

سطح 
چارچوب توسعه و تحلیل نهادیچارچوب ائتلاف مدافعچارچوب

جریانات سطح نظریه
چندگانه

 ساخت 
اجتماعی

شبکه های 
نظریه تعادل گسستهخط مشی

الگوی الگوی نهادیالگوی آشفتهسطح الگو
عقلایی

الگوی 
سیستمی

الگوی 
فرایندی

جمع بندی
نظریه شــبکه های خط مشی، نقاط مشــترک زیادی با چارچوب ائتلاف  مدافع دارد. 
خصوصاً در تأکیدش بر پیکره بندی و تعامل ائتلاف های بازیگران درون یک شبکه خط مشی 
 خاص یا خرده سیستم خط مشی اما در میان تمامی نظریه ها، نظریه شبکه های خط مشی، 
بیشــترین توجــه را به ترتیبات نهادی معطوف دارد. بــه همین خاطر، طبق جدول 4 با 

چارچوب توسعه و تحلیل نهادی در یک دسته قرار گرفته است.
 در میان الگوهای عقلانیت تنوع اساسی وجود دارد ولی نظریه تعادل گسسته و نظریه 
شبکه های خط مشی الگوی مشابهی از عقلانیت محدود را استفاده می کنند و الگوی مشابهی 
از تصمیم گیری دارند؛ بنابراین، علاوه بر نظریه شبکه های خط مشی، نظریه تعادل گسسته 
نیز در دسته چارچوب توسعه و تحلیل نهادی جای می گیرد. علاوه بر این، نظریه تعادل 
گسسته تأکید دارد، ترتیبات نهادی نقش معنی داری در تغییر خط مشی عمده ایفا می کنند.

نظریه ساخت اجتماعی نیز با چارچوب ائتلاف  مدافع مشترکاتی دارد نه از طریق تمرکز 
بر خرده سیستم های خط مشی بلکه از طریق نگاه به بازیگران و برداشت ها و باورهای انسان به 
خط مشی گذاری. به همین خاطر، در دسته چارچوب ائتلاف مدافع قرار داده شده است ولی 
در میان الگوهای خط مشی گذاری عمومی، الگویی که بتواند در ذیل نظریه ساخت اجتماعی 

قرار گیرد، یافت نشد.
بنیان اصلی نظریه جریانات چندگانه به وسیله کینگدون )1995( در سنت »الگوی سطل 
زباله« یا »الگوی آشفته« مطرح شد. انتخاب های جمعی فقط مشتقه تلاش های فردی تجمیع شده 
نیست بلکه بیشتر نتیجه ترکیبی نیروهای ساختاری و فرایندهای شناختی و عاطفی است که به 

شدت متکی به بسترند. به همین خاطر، با الگوی آشَفته در یک دسته قرار گرفت.
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 الگوی فرایندی ذیل نظریه تعادل گسســته قــرار می گیرد زیرا این هر دو بر عناصر 
مرتبط فرایند خط مشی تأکید دارند. عناصری مانند »تعریف موضوع بحث انگیز« و »تدوین 
دستورکار«. الگوی عقلایی و الگوی سیستمی نیز با توجه به نگاه آن ها مؤلفه های مشترک 

سطوح مفهومی خط مشی گذاری عمومی، در دسته نظریه تعادل گسسته ارائه شده اند.
قابل ذکر است که دسته بندی سطوح مفهومی جدول 4 لزوماً ثابت  نبوده و بر اساس 
مؤلفه های مختلف، می توانند به شکل های دیگر تنظیم شوند. این جدول، بر اساس میزان 
قرابت مفاهیم هر سطح مفهومی با سطح دیگری بر اساس معیارهای مشترک )شکل1(، 

تنظیم شده است.
با بررســی چارچوب ها، نظریه ها و الگوها، این نکته مشخص می شود که روابط میان 
یک چارچوب، نظریه های آن و الگوها، پویا هستند؛ به موازاتی که توسعه الگوها و نظریه ها 
به پیش می رود، نظریه ها و چارچوب ها ممکن اســت بازنگری شــوند تا برای طبقه های 

متغیرها، محتوا و وضوح بیشتری ایجاد کنند.
موضوع دیگر که نشان دهنده ارتباط نزدیک سطوح مفهومی با یکدیگر است، این نکته 
بوده که نظریه ها از طریق تدوین الگوها آزمون و بازنگری می شوند. همه سطوح مفهومی 
از عمومی ترین چارچوب تا خاص ترین الگو، برای حمایت از توســعه و انباشــت دانش به 

طریقی تعاملی با یکدیگر کار می کنند.
معمولاً دانش پژوهان خط مشــی، به صراحت چارچوب را که اثرشان در آن قرار دارد، 
مشخص نمی کنند و در متمایز ساختن نظریه ها و الگوها نیز دقت لازم را به کار نمی گیرند. 
شــناخت ارتباط طولی سطوح مفهومی خط مشــی گذاری عمومی با یکدیگر، می تواند به 

این موضوع کمک کند.
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